
ام را جلوه دهم منكر  فرصت نداشتم براي هميشه رنگهاي جواني
نبودم از ميان دستهاي خودم جاري شدم و با تمام دستهاي 
آشنا گندمزار شدم و قبيله در خنكاي عصر بهاري براي آتش 

ترساند وقوع فراگير هاري  خواند آنچه مي قدسي سرود مرا مي
انديم با دستمال يا شدند ما صورتمان را پوش بود مردم بيمار مي

هاي دست دوم  چيزي شبيه به آن با مانيفست كمونيستها يا نسخه
بوف كور رعايت مو به موي بهداشت كاري سخت بود هاري 
بيماري مرگ آوري بود و تنها راه دچار نشدن اين بود كه به 
دنيا نيامده باشي كودكان بيمار در ازدحام صفهاي گرسنگي 

ند و از جلو نظام سلامِ اول شهوت كشيد فريادهاي دلخراش مي
گرمي را شايد زنده كند كه خارش دندانهاي سفت در 

كشاند سلام اول را بي هيچ جوابي  دهانت به شقيقه ات مي
توان گاز گرفت و مسمويت قاطع را در رگهاي غريبه  مي

جاري كرد من در حرارت تند بادهاي آن سالهاي بي انتهاي 
  گذشتند تجربه  مان مثل برق ميتنهايي كه بي عبور منطقي ز
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 كمدي ناسوتي
  "...به حق حلقه ي رندان كه باده مي نوشند"

  و كاميار محمودبه 
  
  
  
  
  
  
  

  مي توانستم
  از دور دست

  آمد را ببينم و تقاطع پر رفت
  كه خالي از فكر بودم

  اما از خواب پريدم
  در راه اضطراب ميان خواب و بيداري

  گم شدم
  نه خواب نه بيدارم

  از خواب پريده ام    
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  به سفر پيدايش
  خزيدم بيرون     از خميازه اي عظيم

  شرح حال هاي ميان دستهاي تلوخوران پرونده تا
  و بريزد طرح دوستي توانست خيابان بلند كه 

  مثل اينجا    در گوشه دنج خالي از سكنهريخت 
  بي ترديد    كرده بودفراموش را  آن فالگير

  خاراند مي ي راسر     در عكس كهنه  با دستهايي كه هنوز
  كهنه ذكر طلوع ازرا  كلمه تاريكو 
  تا به حال    هاي حكيمانه زمان سرگيجه به

  كه به شطرنجي پرداختيم 
  به امانت گذاشت برايم   از بيمارستان وقت سرطان

  
  را بيرون كشيد پا

  اين طور    نشست آن طور كه هميشه مي
  صندلي چرخداربر 

  فرض اينكه خاطرم نيست به    حركت براي
  

  خنديد
  رفت تا پيدايي خودش  اي و مثل هر شواليه
  و مثل باد چرخ زد

  ي همين كافه تنهايي و سكوت تلخ خرابه اندوه از برابر
  -حالاام  گذشته آنجامن از  -

  از كنار آنتونيو باندراس به خيالم  از كنار واكسي خيابان جم
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  كه هايي مانند بوي تند قهوه
  غريزه تلخش را تواني به ياد بياوري نمي

  - غرغر آسياب روي پيشخوان      سكوت اسپرسو -
  به فتح اول و كسر مابقي عوالم

  اند جمع ها هنوز غريبه
  

  گرفته بوديمناديده   شباهت اين خيابان را اما 
  و آنگاه پرسيدم  هاي ناگهاني با تمام فراموشي

  كه آن تقاطع رفت و آمد
  از كدام سو

  رسد سر راست مي
  به قبل از ظهور سرطان

  
  رهگذر انگشت بزرگ را

  از روي سقف سيستين بلند كرد
  بي حوصله جنوب را نشانمان داد

  در جبر و جبروتش
  مبي اختيار رميد

  ترمينال جنوبرفتم به سمت رواني 
  

  گفتم نيا كه طرد مي شوي از خودت
  كه چي؟
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  قصابِ در خماريِ ميقات
  با رعشه ي عميقِ دستهايش

  پلك شب را جراحي مي كند هر شب
  و زجاجيه آفرينش در ترمينال جنوب

  سر ريز مي شود
  جريان مي يابد در رگهاي زمين

  و تا كرانه هاي دريا پيش مي رود
  رفتم و گفتم نيا

  بيافتي پي امراه 
  كه بهشت را بيابي و رهايي ام دهي از اين برزخ خارج از محدوده

  اينجا بهشت نيست ايتالو
  هندوستان كوچك من است

  اين جا اتوبوس را نمي كشند و نمي خورند
  به اتوبوس بي احترامي نمي كنند

  اين جا اتوبوس را مي پرستند
  دلم كه مي گيرد به معبدش نمي روم

  و تحفه نمي برم دخيل نمي بندم
  رد مي شوم و از دور زايران اين اريكه تعليق را مي نگرم

  بوي بخور مقدس روغن نباتي
  سرشار مي كند مغز آدمي را براي قداست 
  تلنگري ظريف است بر پوست كال حبابم

  وقتي كه در شكاف بين دو فكر فرو رفته ام
  تشنه مي مانم
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  مثل روزي از همين فصل تعادل ديوانه وار
  مم به دالان عتيق خودمي خز

  مانم كه باز برسدمي 
  از راهي كه انتظار رفت صدايش كند كه برگردد

  پرسممي از خود باز   ممي كشو ماتم هر سال را 
  ماشگويا جواب خودم ب

  ت همان رفت و آمد مقطوع سر كج كنمتا به سم
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  توانستم مي

  از دوردست
  بينمتقاطع پر رفت و آمد را ب

  كه خالي از فكر بودم
  كف خيابانِ داغ

  اشيدپ  مصورت هبرا  چرك آفتاب
  ام  يقه سياه شده و كرد م ورم ميبخيه بيخ انگشتهاي
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  كهنه ملگند د    پشت گوشم
  داد ميهاي تاكسي را  بوي عرق تند راننده

  تنفر تابستان باز هم به صورت من ظاهر شد
  است پور همان پيام فتوحيه    ديگران گفتند

  مي دانستم    اما تنفر تابستان بودم
  
  

  دبرگردانمن نگاهش را به سوي ايتالو 
  با روبنده زنان عرب

  پشت سرش  كشيد كرم شبتاب مرده اش را روي زمين مي-و غول
  :اول كسي كه صدايم زد به اطمينان او بود

  تابستان آهاي تنفر
  و بعد نشست روي زمين

  كرم شبتاب لم داد-غول
  شيشه ويترين كافه كوچكي در خيابان جم بر جداره سرد

  
  و من برگشتم

  اي كه من بودم به معجزه خنديد به سمت صدايي كه مي
  آمدي ايتالو

  شگفت انگيز ياي مرد خالكوبي ها
  اي بود كه صدايت كنم اين دليل ساده پس
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  و دليل ساده من... 
  همان شوخي احمقانه را تكرار كنيم شايد كه

  تاريخيسفر دوزخي ماقبل 
  ملات از اين دستهو م

  و قهوه هاي هر از چندگاه
  بغلهمين در كافه 

  
  تو هنوز سيگار مي كشي... 

  خواستيم قرار نگذاشته اي را به ياد بياوريم انگار مي
  هميشه

  بي شك خيابان را طي مي كني
  به سمت اولين شتاب خود كه گذشتي

  كني ديگر به آن فكر نمي
  ندانيو اهميت در اين است كه 

  چقدر بي ربط و مضحك است
  ات حس تعادل احمقانه

  اي وقتي كه روي زمين مدتهاست سقوط كرده
  
  

  تو باز هم همان جناب مغني باش
  

  و شوخي اما نه از تمام صدايم براي خواندن
  هاي كوچك به چاه مي افتي نه از تمام غلط
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  ماند نه آب مي
  رسد نه آب مي

  رسد سراب مي    نه وقت خاموشي دنيا
  

  و سيگار مي كشي تو هنوز سرطان داري
  
  سيب ميوه احمقها بود... 

  دانست هايش را براي سرطان مي وگرنه فايده
  

  مانديم و تصميم ديگري نداشتيم
  شد بيرون رفت از خيابان نمي

  همه جا خيابان بود
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  مي توانستم
  از دوردست

  تقاطع پر رفت و آمد را ببينم
  بودمكه خالي از فكر 

  از همان راه زمستان
  پيچيده در گل و لاي كريمخان

  با خود گذشته هاي دور را
  تكه تكه از ديوارهاي زشت و پوسترهاي پوست شده

  خوانديم
  حافظه راو 

  كشانديمي به سطح هر ديوار
  تهران پر از خرچنگ بود
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  دريا رسيده بود به ساحل آسماني اش
  مي كشيدو مد عظيم موج مي انداخت در كرانه ها و 

  خوانش جديدي را از ظالين اين جهان
س بزرگ جغجغه هاي مرگ خوان هر صبح شروع مي شدم  

  6راس ساعت 
  چنارها را شلاق مي زدند

  د سرش را به سقفيمدام مي كوب  فكر وقت تلاوت
  رفت و با خودش حرف مي زد مدام راه مي
  :داد مي زند

  ؟كدام سهم احمقانه مرا اينجا كشانده است -
  :تابلوي نئون نوشت بر
 اعتمادي داشتم به دانستن خود رگمن ا -

  براي زيرزمين خانه حوا شايد
  كه نامش زمين نباشد    ساختم يك روز سقفي مي

  
  ؟كدام زمين را بايد جستجو كنم -
  

  آنگاه ايتالو ظاهر شد
  و روز آخردر جنگهاي د خه زخم خورده قزاقهاسرجو مانند

  برهنه پا و برهنه چشم
  و راه رفتيمراه رفتيم 

  تا به تهران برسيم
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  :و ايتالو مي دانست و گفت
  هاي تنفر تابستان
  ت هنوزا كه بي تمام زندگي

  مي تواني معني تمام مرگها باشي
  بهتر بود نمي خواستي

  تعطيلي آخر هفته اي را به سفري از شكل و جنس من خلاصه كني
  اينقدر زمين براي جستجو

  آمپوردان و اينقدر هيچ مطلقي كه داروساز
  براي پيدا كردنش

  ودتابلوي مراكشي تلخي از اسپانيايي هاي گرسنه مي ر به
  دستهايت كو؟
  گم شده بودند    و من نداشتم

  روي ميز كهنه اي  از قصد جا مانده بودند
  با دفتري سفيد

  هاي شعر پر از كينه
  پس شروع كردن

  به شيوه هاي فعلي
  تنها مساله زيبايي است

  شروع كرد بايد به شكل دانته
  از شروع بي ترسِ

  پيام فتوحيه پور "كمدي"چنين است 
  اهل تهران

   اما نه تهران خوي
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  جنون يبه خام
  زنم حد مي

  صلابت سهمناك ابري را
  نشيند بر كرسي سرد شب ميخداوار كه 

  به قضاوت مي نشينم
  هايم سكر مجاز خاطرهماز تلخي 

  مگرد مست مي را انگار از صبح تا غروب لعنت آخر
  كه خود پرسيدم و پاسخي نداشتم
  كه خود پرسيدم و پاسخي نشنيدم
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  خواستم بگويم ايتالو
  هاي خسته و آرامكنار اين دست

  شد گذاشت روزي يادگاري مي
  شايد براي اين كه دير نبود كه با تو آشنا شوم

  و قفلهاي خستگي را باز كنم
  توانم ببينم مي هنوز

  نقره ش گرفتنكه روزهاي آت
  ماند مي افسانهبيشتر به 
  به سالهاي قبل نگاه دوخته بود مي توان

  كرد و روي زمين سيگار ناتمام را لگد
  رو را و ماه روشن روبه

  درنگ اي لحظهبي 
  كرديم گفتم كه كريمخان را عبور مي

  اما نگفتم از كدام سو
  پسرهاي ساعت هشت شب هنوز

  چشمهاي درشتآن با 
  هاي قرمز و گونه
  اند پلكان نشستهروي 

  بي تو ايتالو
  جهنم تعطيل ايندر 

  چگونه دوام آوردم
  ار اسفبارراه پيمايي اين 
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  هر سويي از زمين
  دوش باز مي انگار دهاني

  اش را به خاطرم آورد كه روزهاي گشنگي
  

  كند ايتالو دستهايش را بلند مي
  كشد به سمت روزهاي بلند فرياد مي

  در آسمان دهد و جايي را به من نشان مي
  خداحافظيمحض  كه

  گرفتيم سراغ آخرين موشكي را مي
  كه قرار بود

  هر وداعي را عريان كند
  
  نگريستيم ما

  88 خط اتوبوس كهنه
  از روي خط رعايت

  كشيد مي هوار
  و باد

  سفيد مرگ را هاشور بلند و
  كرد از روي آسمان پاك مي

  
  كرد را صاف مي شصداي خود اوو 

  بي شككه شايد عشق ابراز شود 
  به روزهاي مداوم انتظار
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  شد و هادي از زور بي خوابي حالش بد مي
  بود اي بعيد و خيابان انقلاب فاصله

  تا به خواب غليظ خودت دچار شوي
  و دكه روزنامه فروشي چهارراه

  پر از مجله هاي مزخرف بود
  و تهران

  نفسهاي آخرش را مي كشيد
  نوشتيم و برايش دعا مي

  و در آب مي خيسانديم
  دعاي بلندي را
  كرد كه خشك مي
  گلوي آدم را
  و باد مي آمد
  كه باز بگريزد
  گرفتم و من ياد مي

  را 88كه عصرهاي طولاني 
  به خاطر آن صداي بلند

  و خبرهاي ديررس
  و پرسش

  و دعا
  رذو ن

  و وداع
  بي حوصله
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  طي كنم
  و تا كه شب

  به پله هاي وارونه
  فكر كنم

  و مانده تا كه ستكه تاب دويدن ه
  و اخطار

  بووووم
  پله پله

  به پلكان بلندش            
  اصابت    
  لب      
  لبالب        
  لبهاي پلكان      
  پله كشيد و    
  پله پله  

  به پايين
  و تيره و تاريك و         

  دويدن به نفسهاي    
  پله شده        

  پا گرد در گردش
  و گذشتن از  
  طبقه هاي معكوس    
  به طبقه دوم        

  پا در هوا رها و
  سقوطي عميق

  حاشيه هاي نفس را برايت
  مرتعش مي كند

  بدو
  آن كه از آسمان مي آيد اين بار

  جبرائيل سرمستي است
  كه بي حدوث بعثتي

 وحي و بلا را يك جا نثار مي كند

 لجباز كله شق
  پدر كشيد به سرش لحاف را

  گفت به درك
 من خوابم مي آيد

  بدوم
  پله هاي دم به دم

  صداي سكوت و سلام در تاريكي
 گان محترمبه همسايه 

 گله هاي گرگ زده
  به زيرزمينهاي جهان

 فرار مي كنند
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  به پله رسيدن      
  دويدنكه     

  به پله هاي پلكان پله به پله 
  بوم      
  پله به سر        
  باز گذر            
  به پله              
  به پله هاي پلكان          
  بوم        
  پله شدن      
  به پله تا  

  طبقه اول
  بوم  
  دويده    
  پله هاي پلكان      
  تيره و تار          
  ز خوردلي              
  پله هاي شكسته          
  دايره ي نور        
  بلرزد      
  به روي حاشيه ها
  پله به پله  

 نزن
  بي پدر نزن

  هوار شد بر سرم هزار بار
  آرزوهاي خشك شده در وحشت

  سگ به گور هر چه وطن
 نزن

 كرم شب تاب-غول
 اينجا مادرش را گم مي كند

 جهان ما يكي است
  جهانم همان جهنم است

  سازيپروژه برج 
 به اين روزش انداخت

  بيا و هستي ما در شط شراب انداز
  نيا و هستي ما در شط شراب انداز
  بيا و هستي ما در شط شراب ننداز
 نيا و هستي ما در شط شراب ننداز

 چطوري با درس و كنكور؟

از كورسوي پنجره 
 بقا تزريق مي شود
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  زير زمين و      
  باز نايستادم اين بار و پله          
  بووووم      
  پله به پله  
  پلكان لب پريده

  ه كه رفت تائشبه ن  
  سقر        
  برسد          
  پله هاي پلكان            
  پايين و دويدمبه         
  برسم تا به سعير    

  و پله هاي پله به پله هم
  رفت    
  تا كه رسيدم به لظي و پله      
  شدم كه              
  باز دويدم و            
  نفس نفس          
  پلكان و دويدم      
  شدم    

  كه رسيدم به حطمه و
  رفتم كه    
  پله به پلكان      

 اهالي اين زيرزمين
 عكس دسته جمعي مي گيرند

  بدوم كه موحد عاصي را
  به خاك و خون نكشم
  سقر به نام مهيبش

 باز گشوده اين در را به روي توحيدم

  تعميدي به تعمد
  كه به تثليث شهادت دهم
 صليب به سعير ببرم

 به درگاه سامري و گوساله اش

Through these fields of destruction 
Baptism of fire 

I've watched all you're suffering 
As the battles raged higher 

And though they did hurt me so bad 
In the fear and alarm 

You did not desert me 
My brothers in arms

 گوساله
  آهاي گوساله

 كاش مي فهميدي

 حسن نيستممن مش
 گوساله سامري ام

 !شرمنده ام جد بزرگوار
  انگار محض حماقت تو
  هنوز آسمان بين النهرين

 استپر از ترافيك ملايكه 

  من ملك بودم و توي ميدون فردوسي سقوط كردم
 د اگه تو آدم بودي كه ما رو اينجا نمي آوردي
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  دويدن گذشتم و گذشت          
  جحيم و    

  پله شد از گذشتن و           
  شد جهنم
  رد شدم          

  دويدم به پله هاي پلكان و  
  به سمت رفتن و ترسيدن

  هاويه پناهم داد سر آخر كهآن 
  

  بووووووووم
  
  

  زير اين صخره پناه بگير  بيا  يهوداي اسخريوطي گفت
  رفتم و ديدمش
  كه پناه مسيح

  از اين بمباران شبانه
  رانفس زده راه پله هاي طولاني 

  دويده تا پايين و رسيده
  به بوسه اي كه

  ابدي دوش پناهگاهي  هاويه اش
  گرم بود ايتالو

  آنجا بودي

 آتشگاهش پايدار نگهدارم

  دير سال و تيره دل به تو گفتم يمغن
  كهنه كهنه تر ينام تو از همه راز ها

  به تو گفتم
تاك كه رويد به دشت و  يهر صدا يب

هر شكيب راه  يو راه ب يماه تابد به رو
ام در هر  خويش برده يگفتم كه تو را ب

دري  مدام و هر چه مدام و هر چه دربه
هر كدام راز تو را با هر دوام ماه  يب

 ي هاول با هر دوام راه بريد ي هپل يرو
  ايام را به تو گفتم

 

  ديو پاسبان داشت
  براي دانته و ويرژيل

  درباره اهميت كارش توضيح مي داد
 دانته يادداشت بر مي داشت
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  و رم بمباران مي شد
  و لندن بمباران مي شد
  و توكيو بمباران مي شد

  و تهران بمباران 
  باران

  آن باران
  آن باران سال گذشته تند بار بود و زيبا

  تنها به انتهاي جهاني كوچك رفتم
  كه باغ بن بستش پر از اقاقي بود
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  توانستم مي

  از دور دست
  تقاطع پر رفت و آمد را ببينم

  كه خالي از فكر بودم
  ندچشمهاي گذشته شيشه اي بود

  قصد تاب نياوردن را
  بايد نوربراي تصاحب 
  زنيبزل     به خورشيد فردا
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  نديده رها كرديم    چه چيزهاي مضحكي را
  و تنها
  كاغذ سفيدروي 

  ري مادرزادي رارد شرمگين كو
  رج زديم
  هاي روزهاي هر لحظه مرگ عزيزي راكه آسمان

  به خاطر نسپاريم
  

  فراموشي
  صبحگاهي بود ي دعاي هميشه

  ديديم كه شبانه خواب مي
  شبهاي بي دعا يكي از و

  را شيطان عاصي خوشبخت
  در خرابه هاي معبد عصر جديد يافتيم

  عاشقهاييدر بن بستهاي سينماي 
  ن راكه زمستا

  كردند گرم مي    با بيني و گوش قرمز
  

  كرد و گوش مي      ايتالو آرام بود
  را رس سولاريسبهت و ت        من

  سرودم برايش باز مي
  آزاد فروشي كتاب

  هنوز زنده بود
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  ي چاك چاكش و از پشت كركره هاي كشيده
  كشيد نفس مي      رنه شار

  هميشه آفتاب گير بود    در حياط پشتي    مقبره محمود شجاعي
  شد ايتالو پير مي

  گوشهايش از سرما قرمز
  زمستان با دستهاي باز

  مي دويد      در خيابان دير وقت شبهاي وصال
  

  :گفت
  داند اين خيابان زياد مي

  اين جور جاها
  توان به دنيا آمد و مرد مي
  ر كنيفك      به دير رسيدن به قطار    آنكه بي
 
  

  دانست ولي هنوز نمي
  كه همه

  مسافران همان قطاريم
  افتد ه به موقع راه ميك

  سه بار ظهور كرد    ظهور كرد اين كوچه ازشيطان 
  من ديده ام
  نهاييكه سالهاي ت

  :كردند چقدر عجله مي  براي رسيدن به انتهاي زمان
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  فرصت نداشتم... "
  براي هميشه

  را جلوه دهم    ام رنگهاي جواني
  شدم جاري    از ميان دستهاي خودم      منكر نبودم

  گندمزار شدم    و با تمام دستهاي آشنا
  در خنكاي عصر بهاري      و قبيله

  خواند سرود مرا مي    براي آتش قدسي
  وقوع فراگير هاري بود      ترساند آنچه مي

  ندشد ميبيمار         مردم
  صورتمان را پوشانديم        ما

  يا چيزي شبيه به آن      با دستمال
  دوم بوف كور هاي دست يا نسخه    با مانيفست كمونيستها

  رعايت مو به موي بهداشت
  كاري سخت بود

  هاري
  بيماري مرگ آوري بود
  و تنها راه دچار نشدن

  به دنيا نيامده باشي      اين بود كه
  

  كودكان بيمار
  در ازدحام صفهاي گرسنگي

  و كشيدند فريادهاي دلخراش مي
  از جلو نظام
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  اول سلامِ
  زنده كند شايدشهوت گرمي را 

  دندانهاي سفت در دهانتكه خارش 
  كشاند به شقيقه ات مي

  سلام اول را
  بي هيچ جوابي

  رفتگتوان گاز  مي
  و مسمويت قاطع را
  جاري كرد    در رگهاي غريبه

  من در حرارت تند بادهاي آن سالهاي بي انتهاي تنهايي
  كه بي عبور منطقي زمان

  تجربه كردم    گذشتند مثل برق مي
  فهميدن تجربه
  مرا در گذشته
  كرد رها مي      مات و منفعل
  هار شده بودم
  آمد و يادم نمي

  "...كه اولين سلام مرا چه كسي مي جويد
  

  زد چرت ميايتالو 
  دادم من داشتم سفارش چاي مي

  كرد شيطان از اين كوچه ظهور بود كه  بار سوم
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  مي توانستم
  از دور دست

  تقاطع پر رفت و آمد را ببينم
  فكر بودمكه خالي از     

  بعد از تمام روزهايي كه سخت و سنگين
  در انعكاس خالي شب

  گرفتيم آوازهاي مستها را ياد مي
  بست هايي كه بعد از تمام بن

  سكوت راته مانده 
  كرديم رها مي    در چشمهاي خالي ديوارهايش
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  به ياد آورديم
  آن سالهاي اغما

  در پناه خستگي و ياس
  گذرد چگونه مي    

  شعر را آورديم
  دوانديمبضاعت  خشك بيپيچكهاي و در 

  و بته هاي نورس شوكران را كودكانه يافتيم
  معصوم، آنقدر آنقدر كودك

  فروتني چيستمعني كه حتي ندانستيم   
  

  ديوارها را سلاخي كرديم
  ما هواي ديگري را نفس كشيديم

  و درگوش يكديگر دميديم
  آب ششهاي كودكي را

  زنده نگاه داشتيم    اخطاردر سكوت 
  نفس كشيديمو 

  و زنده مانديم
  و زنده مانديم    و نفس كشيديم  

  ...)و نفس كشيديم و زنده مانديم و (
  

  شد فريضه اغماآنگاه كه تهران 
  اش را ر كوچهه

  گشني و زايش لبريز كرديمهاي  از ياخته
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  نه ماهتاب و نه ميزان سرد روي سنگهاي حجاري شده
  و نه تزكيه عام

  عصببي انقطاع  ي هئشو ن
  در خلسه هاي فرياد و عربده    

  مرگ ساكنو نه 
  هاي شهوت و دستهاي تبر شده در كوچه    

  هيچ چيز خشكمان نكرد
  جواني ما

  عصيان كرد    در تهوع حاملگي شهر
  و ما زاييده شديم
  و زاينده شديم
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  توانستم مي

  از دور دست
  تقاطع پر رفت و آمد را ببينم

  كه خالي از فكر بودم    
  نهايت عرياني و شباهت و عربده روي خط سخت و سپيد آوازهاي بياز 

  ها همدر بازارهاي زمز            
  شديم و رد مي

  شهريان شهرهاي شكستن و آوار باغهاي معلقهم
  در شاهراه تلخكامي هر روز و هر روز

  جريان يافتيم و
  دفن شديم و    در روح فسفري تهران

  معراج
  پيوستبه وقوع     بر سفينه هاي دوار
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  ايم بر فراز داشته    اش را طاقهاي آسماني
  خواستيم

  به اشتراك گذاريم  سخني را  انساناز 
  كه ضمير شد اول شخص جمع
  و تهوع بي توقف ما آغاز شد

  از ما شدن
  يبمان نشدصچيزي ن

  جز من هاي بي اعتبار  
  هر بار در سكوت ديگري

  به انديشه فرو رفتيم  
  هر بار در بهانه ي ديگري

  خود باز مانديماز   
  هر بار ميان دستهاي ديگري

  عشق ورزيديم  
  تكفير كرديم    و به قضاوت ديگري
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  مي توانستم
  از دور دست

  تقاطع پر رفت و آمد را ببينم
  كه خالي از فكر بودم    

  خجسته گي تمام شد
  هم براي بهاران و هم براي اين پيروزي
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  آنگاه
  دستهاي چشمهايت

  زمان تند گذر را    زند ميچنگ 
  

  همين صداي تو خالي
  هاي بي نام مثل ثانيه

  كه نفس بكشي  فقط بهانه مي گيرد
  شريان را پر كرده  مسكّن بي طاقت
  استخوانها را مي جوند  و اعصاب گرسنه

  اگر آخرين اميد همين نباشد
  ات را دوباره تكرار كردي چرا سوال تنهايي

  آخررختخواب روزهاي   مصيبت بخت است
  شمعهاي جوان را بر استواي زمين روشن مي گذارم

  گيرم ي با تو را از غروب قرض مي همهمه
  بسپارد آباش را به  نوح را مي آورم كه كشتي خالي

  و مرگ هاي جهان را
  جفت جفت

  از روي نعش اروند سوار كند
  ببرد

  دور كند
  اگر مي توانستم

  دوآن قدر هم سخت نب حتي برايمكه ي من
  فراموشت كنم      زودكه خيلي 
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  و تو چشمهايت را بستي
  و به نور چنگ زدي

  و رفتي
  تا كوه هاي دور براي كشتي بي حاصل

  سفيد    مقبره اي بنا كنند
  تا ذكر احوال رابعه

  يا بعد
  غزلي سفيد نوشته نشايد      بر مصيبت عطار

  باقي آن چه از تو هيچ نماده است را خاموش مي كشيم به دوش اين
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  حتي به ياد مي آورم
  كه شايد تو هم تجربه كرده اي

  فرداي روزهاي راه رفتن
  در خيابان سخت و سنگي 

  با هر كدام از جانشينان خود كه بايد نامش را برآورده كند
  دار زده اند    در اين خيابان    بهار را    گفتند كه فقط

  چشمهاي خودت ديدي ايتالو اما به
  كه پائيزهاي تندبار اين شهر

  كند تيرباران مي    برگهاي جوان را
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  اي نامي انتخاب كردي تو براي هر سنگ مزار گمشده
  و گذشتي از ميان گورهاي مسطح

  و گذشتي از ميان دستهاي پيله شده در سنگ
  هاي دستهاي بزرگي كه خشك مي شدند و گذشتي از پروانه

  و گذشتي از پرپر زدن آخرين اميدي
  گذاردكه لباسهايش را در دستت مي 

  و پول گلوله ها را دادي
  تك تكشان را
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  دستهاي بلند ميرداماد از روي
  ترين شعر را خالي

  بلند كرديم
  به صوت قحطي آواز

  االله ذكر الابه 
  پياده رفتيم      االله و رفتيم و الي
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  انبر دستهايم
  كسر شامگاهي ي براينعش

  سرانجام سرنوشت از زياده خواهي بي
  سرد و سنگ را تاريخ

  مي نوشت    بر افق سخت
  پاهاي درازش

  تا طول مرگ را طي كند
  سرش مبناي تولد شد

  اين جنازه طولاني
  بر دستهايمان مانده است

  همچنان كه قطبنماي گورستان
  در ميدان گيج مغناطيس زندگي

  زند دور مي
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  مي توانستم
  از دور دست

  تقاطع پر رفت و آمد را ببينم
  خالي از فكر بودمكه     

  ؟چه برابر من گذاشتي
  كدام آينه را برايم

  از قاب سنگين غم انگيزش
  ؟بيرون كشيدي    

  اين گونه
  راحواس جهان 

  اي به رعشه واداشته
  انعكاس هيچ چيز را تا مگر

  در تهي شعري
  ؟تكرار كني
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  ماه ها كه نه
  از روي هر ثانيه مي گذرم

  بند كفش بازم را نگاه مي كنم  
  

  كه نهسالها 
  از هر دوشنبه

  به اميد يك هم نشين  
  به كافه بر مي گردم  

  
  قرن ها كه نه

  با دستهاي دشنه شده ام
  زجر يك نفس را  
  پناه مي دهم  

  
  هار مانده ام

  به خودم پارس مي كنم
  ام را مي جوم حنجره

  
  در كف چسبناك دهانم

  طعم مرگ ديوانه را
  مزه مي كنم  

  
  حرف مي زنم    مدام    زنم حرف مي
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  ايتالو

  ساكت بمانم
  گردم انعكاس آينه بر مي با

  اي كه هر روز لعنت ابدي را برايش به حافظه
  دعا كرده ام به نور

  و دعا كرده ام به زمين
  و دعا كرده ام به غريضه زنده ماندني تجريدي

  بر بساط شعر        
  

  تا كه سوي زمان خسته روي كنم
  دهان باز كنم

  ببلعمش
  نهنگم راو درون 
  مرگ نا تمامي از وجد

  ثانيه هاي هر لحظهاز   
  سيراب كنم  

  
  فراموش كنم
  كه اين همه

  اي بدون قاب است آيينه
  تو از كجاي اين تصوير من شدي

  تا در تو نيز شك كنم
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  و ايتالو غمگين شد
  بار و ايتالو اين

  خواند به آيين هر شاعري كه شعري را نسروده بر مي
  سخني نگفت

  و ايتالو شكست
  

  اما هنوز
  هاي متلاشي شوم شب از آيينه

  موشن ميصدايش را 
  عظيم و خستهبه حرفهاي جانوري  گردد كه باز مي

  پهن كرده است  هاي مسلول ميدان انقلاب بر ريه اش را كه لاشه تشنه
  و آن روز ايتالو
  ه بوددست تكان داد    هزار بار برايش

  نهنگ عظيمي براي
  از آفتاب مي نوشيد    مرگ را    شكه پوست خشك

  كاز همه ويترينهاي كوچك و تاريو 
  زمستان را

  ه بودبه شبي بدل كرد
  و من با شبي از آن شبها

  كه نمردم  عاشق شدم
  پس مرگ را ساختم

  كه صندلي كوچكي باشد
   پشت به تمام آيينه ها  
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  تهران شبي است
  در ميان روزهاي تو    شب تبسم دلتنگي است

  شالهاي كهنه را
  گذاشته امبر باد 

  بر سرم    و كلاه شماطه داري را
  سرماي تلخ    ايمن شده ام از اين
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  استخوانهايم
  ديگر نه پوك شده مانده

  ي باغ اي از شرمگين ترين درخت پوسيده در ميان طرح ساده
  

  ام به نگاهت چشمهايي را مهر بر لبم بسته
  زنند پلك مي  فراموشي را  كه از ديروزهاي رنگ رفته

  
  شب است

  بينم زي نميكه چي
  و اين ماه

  هنوز در انهناي معلق راهش
  كه باز سر بخورد    زند نفس مي    پير شده
  هاي هر لحظه سقوطي و نعره

  شوند خالي مي      كه در حلق خشك خاكيش
  

  تراود نوري به بيرون نمي
  و اين كوري مطلق

  هاي فردا از دلتنگي باقي مانده در پناه چارچوب تنگ دروازه
  بيند مسيح را مي

  كلاه به سرش گذاشته
  و شال گردنش را

  سپرد به باد مي
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  در زخم زير جناقش هنوز
  سرماي خشك و تلخ

  اين زمستان شكاك  كند انگشت فرو مي
  و ماه

  روي مدار معلقش
  نه    ويخته ماندهآ

  در بطن شيري رنگش    يخ زده انگار
  با آسمان يكي شده      بسته
  پاشد نور مي    به روي تنم  ماند اي انگار مي آينه

  
  ام من گير كرده

  ميان دو روز از روزهاي تو
  همين وسط

  ميان شبي كه تنگ و سرد
  از نسل بختكهاي من  پير شده

  عين از خواب پريدني طولاني است
  ام و چشمهاي گشوده
  اند كه فراموش كرده
  كه هراسيده مانده

  روي كوري خود خيره به روبه
  از ياد رفته

  بخشد ميمانده در انتظار مسيحي كه نور 
  آيد از درختي خشكيده از انگار نمي اي اما از سايه
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  پس بغض مصيبتم را
  دادم در گلوي تو تعميد مي

  زني كه فرياد مي
  به هر طريق شايسته بود

  كه نام مرا
  پنهان كني    زير دستهاي اين سكوت

  رد همين ماه را گرفته بودم در جستجوي تو
  و رسيدم به باغ خشك اين حوالي

  ام گير كرده ن همان دو روزمن اما ميا
  ام كنم كه خراب شده باور نمي

  كنم انگار درست كار نمي
  بعد از ديدن تو خواهم هنوز مي

  ماند در خاطره هوا نمي اما سالهاي ديگري را نفس بكشم
  نفس تنگ مي شود

  از گذشته خفه مي شوم
  ميان شعر من چه مي گويد اين غريبه مانده بودم ببينم و كور و كر

  انگار و اي بود شهرستاني از جاي دور آمده
  كه نه    پرسيد اش را مي نشاني گم شده

  شايد    گرفت سراغ فتح االله را مي
  براي عموي زنش

  كه تهران آمده
  نپرسيدم    برد كشك محلي سوغات مي

  ضرر شعرم پر است از رفت و آمد آدمهاي بي
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  قطعه هاي دلم سرد شده ديگر
  روزهاي بي انتهاگي ه از اين آتشفشان خست

  جدا شده با هر نسل آذرين سنگي
  و آرام گرفته بود دستهاي شهر كوچكي را

  از ميان نهرهاي آتش عبور مي كرديم
  

  تا رسيدن هر شنبه
  پر از لبخند  تهران شبي است

  كه فقط روزهايش را
  مي توانم بنويسم    اين تونل هاي مترو در گامهاي خسته ي

  
  به مسيح سلام برسان

  آن سمت گذشتياگر از 
  من اما همين جا مي مانم

  تو مي روي
  به مسيح مي رسي

  و درخت خشك را نمي يابي
  كه سايه اش

  كه ديگر ننويسي    روي دستهاي تو ميخ شد
  ديدي كه عمر كوتاه نبود
  ولي هنوز هم نمي شود

  از آنچه هست
  و گذشت راز تازه اي خواند
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  و تو را من ماندم
  امتوصيه كرده     به همين روزها

  به خاك و آسمان
  همه چيزش كه

  مزخرف است به غايت
  و شهر يك يابوي كهنه سال است

  سواري نداده است    كه به هيچ كس
  مسيح به اشتباه

  اين اورشليم شيميايي را
  برگزيد

  و يهوداي سرسخت
  ديگر براي كشتن او
  نجست  هيچ راز نگفته اي را
  همه چيز بر ملا بود

  و نه تپه فقط نه صليب داشتيم
  و حرف زديم و فراموش كرديم

  كه او همان كسي است
  كه راه اورشليم را عوضي آمد

  تا ميان روزهاي تو بميرد
  در شبي كه بي شك گير كرده
  مثل از خواب پريدني طولاني

  حتي فراموش مي كند
 كه از خواب پريده است
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  مي توانستم
  از دور دست تقاطع

  پر رفت و آمد را ببينم
  خالي از فكر بودمكه     

  و راه سنگين اين مجادله
  حرفهاي هزار هق هق تكرار    در خاك و

  از برابر روزهاي گذشته گذشتن
  ديروز مي كند    هر روز را باز
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  و هميشه
  بيدار مي شود  خود از بستر كدورت    آن وخامت سنگين روز

  پا از حضور خودش بيرون مي گذارد
  و مي دود      

  با روح زخم خورده وحشي
  از كويري فسرده كه

  در او حلول مي كند
  گذرد و هر روز كه مي
  گي را مي شنويه باز صداي گرسن

  
  وحشي روح
  باز مي رمد

  و باز آن راه دوباره
  باز هر روز از روي خط مراعات

  گم مي شود    باز از ميان دستهاي خودش
  

  ايتالو اين تلخكامي تهران است
  انگار نمي شنوي

  كه اين همه فرياد صلب
  به آسمان غدغن    دهان ميدانهايش باز مي شوداز 

  در حوض خالي      به مهتاب سنگ شده
  و چمنهاي تنك چرب
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  باز فراموش كردي
  كرم شبتاب –كه اين غول 

  مادرش را در تهران سالهاي جنگ گم كرده بود
  مي پرسي كدام جنگ
  ؟جنگي در ميان نبود

  ؟چه مي گويي
  با دستهاي خودت مي تواني لمس كني

  ال اين همه ترديد راكورم    
  گم شدي ايتالو

  مي خواستي جهنمي را بازگو كني
  ؟يا بهشتي را

  اينجا تهران است
  بگويم ايتالو من گوش كن تا

  اينجا تهران است
  

  1383فروردين : شروع        
  1387بهمن : پايان        
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